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سلام به فردا

همسایگان ما از جهت نظام حکومتی متنوع اند. 
برخــی فقــط از جهت نظری «کشــور» محســوب 
می شوند و مجازا مشتمل بر «دولت و ملت» هستند. 
اما در عالم واقع قبایلی هستند که مقوله «انتخاب» 
- به هیچ شکل و در هیچ حدی- در آنها جایی ندارد 
و معمولا یک نفر از یک قبیله بر همه مســلط است 
و هرچــه می گوید همان می شــود. بعضی از لحاظ 
شکلی دموکراسی و حکومت مردم بر مردم هستند 
امــا به جهاتی فــرد یا گروه یا حزب خــاص بر امور 
تســلط دارند. پاره ای دموکراسی واقعی هستند، اما 
عواملی مانند بی سوادی یا ســوابق استعمارزدگی، 
ناچار در نحوه حکومت آنها مؤثر اســت. در بعضی 
هم اقوام و قبایلی وجود دارند اما خواســته خود را 
به صورت آرایی کــه در صندوق های رأی می ریزند، 

متجلی می کنند. 
در این میان کشور ما وضعیت کاملا ویژه ای دارد. 
در ســطح سه قوه، در دو قوه انتخاب مستقیم داریم 
و در ســومی هــم نوعی انتخــاب چنددرجه ای و با 
واسطه وجود دارد و در مورد بالاترین مقام کشور نیز 

با انتخاب دودرجه ای مواجه هستیم. 
ایــن وضعیت،  این امــکان را ایجاد کرده اســت 
کــه خــود را بــا بســیاری از کشــورهای منطقــه 
غیرقابل مقایسه و با برخی دیگر قابل مقایسه بدانیم. 

به دیگر ســخن ســاختار نظام به گونه ای اســت که 
می تــوان گفت هرچند اشــکالات و نواقصی، در آن 
وجــود دارد و هرچند مجریــان و تصمیم گیرندگان، 
به جهــات مختلف ممکن اســت ضوابــط را اجرا 
نکننــد یا خوب و کامل اجــرا نکنند یا فراموش کنند 
کیســتند و گاهی خود را ارباب مــردم تصور کنند نه 
مــردم را ارباب خــود، اما به هرحــال نظامی داریم 
کــه هم مبنــای فلســفی و فکری اش مشــخص و 
هم ارکان و اجزایش تعریف شــده و روشــن است. 
به هرحــال،  مناقضــات،  و  بحث هــا  در  بنابرایــن 

می توان دست پری داشت. 
اما در ایــن میان گاهگاه مواردی پیش می آید که 
باعث اشــکال می شــود: در دولــت دوم آقای دکتر 
روحانی قرار بود وزرای زن حضور داشــته باشــند. 
با توجه به تعداد دانشــجویان مؤنــث و خانم های 
متخصــص در رشــته های گوناگون کــه موفقیت و 
شهرت جهانی هم پیدا می کنند، این احتمال نه دور 
از ذهــن بود و نه غیرقابل تحقــق و اجرا. اما، مانند 
بسیاری موارد دیگر، اماواگرها و «نمی گذارند» و اگر« 
بگذارند»ها مطرح و بالاخره موضوع منتفی و ظاهرا 
به نوعی «صلح و سازش» - یعنی انتخاب تعدادی 
از خانم هــا به عنوان معــاون رئیس جمهــور یا در 
پست هایي غیر از وزارت منتهی شد. اما معلوم نشد 
چه کسی یا چه کسانی «نمی گذارند» یا «نگذاشتند»؛ 
البته این معضل قدیمی و بنیادی است. نویسنده ای 
که متأســفانه نامش را فراموش کــرده ام، ماجرای 
«مــردم می گوید» یــا «بعضی ها می گوینــد» را در 
زندگی اجتماعی ما به خوبی و زیبایی تشــریح کرده 

بــود. در بســیاری مــوارد گفته هــا و کرده های این 
«بعضی هــا» باعث ترتیب آثــار و ایجاد نتایج جدی 
و مهم می شــود و بالاخــره نمی فهمیم که بودند و 
چه گفتند. در حالتــی که به دلایل نامعلوم خانم ها 
در کابینه حضور ندارند و این علامت ســؤال و شاید 
نقطه ضعف بزرگی است، ناگهان مواجه می شویم با 
حضور چند خانم به عنوان وزیر در یکی از کشورهای 
همســایه.  رفیقی دراین باره پرسشــی کرد. گفتم در 
آن کشــور پارلمان وجود ندارد؛ بنابراین تعیین وزیر 
که می تواند زن یا مجرد باشــد، صرفــا با یک امضا 
میســر است و عزل وزیر و تغییر او هم زحمتی بیش 
از ایــن ندارد. این وزرا نه نیاز بــه گرفتن رأی اعتماد 
دارند و نه لازم اســت برای کنارگذاشتنشان سؤال و 
اســتیضاح مطرح شــود و... . در حالی  که مشغول 
دادن این توضیحات بودم ناگهان متوجه شــدم که 
آنچه می گویم «مدح شــبه به ذم» یا «ذم شــبه به 

مدح» است!
اقدامی که در کشــور همســایه صــورت گرفته، 
به ویژه با توصیفی که از وظایف و مسئولیت های این 
خانم های وزیر شــده است، شاید چندان مورد توجه 
قرار نگیرد و حتی فراموش شود. درعین حال مقایسه 
وضعیت ما با آنها در این مورد موضع کشور ما را در 
بحث و مناقشه تضعیف می کند. باید در نظر داشت 
داوری اکثــر مردم دنیا نســبت به مســائل بر مبنای 
ظواهر اســت و نه بواطن. به ویژه وقتی که به باطن 
مطالب دسترســی نداشــته و گرفتار «نمی گذارند» 

و «می گویند» باشند. 
واالله اعلم!

خانم های وزیر در کشور همسایه

سالگردی تلخ برای هیلاری
بانوی اول اســبق آمریکا و نامزد انتخاباتی رقیب  �

ترامپ در انتخابات سال گذشته ایالات متحده، دیروز 
نشان داد که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۶ را باخته باشــد اما حس شوخ طبعی خود را از 
دســت نداده اســت.  هیلاری کلینتون در واکنش به 
خبر فرارسیدن سالگرد انتشــار نامه ای از مدیر سابق 
اف بی آی به اعضای کنگره آمریکا درباره ایمیل هایش 
که ســبب باخت او در انتخابات شــد، در پاســخ به 
ســردبیر یک سایت مهم نظرسنجی و پیش بینی آرای 
آمریکا در توییتی پرســید: «جدی می گی، امروز بود؟. 
این توییت خطاب به نیت سیلور سردبیر سایت ۵۳۸ 
بود کــه گفته بود به اعتقاد او اگــر نامه جیمز کومی 
نبود، کلینتــون انتخابات ۲۰۱۶ را می برد. جیمز کومی 
مدیر ســابق اف بــی آی ۱۱ روز به انتخابــات، نامه ای 
خطاب به اعضای کنگره آمریکا نوشت و به آنها اطلاع 
داد دریافته اســت «ایمیل هایی وجود دارد که ظاهرا 

لازم است درباره آنها تحقیق شود». 
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کارتون خواب

آیا شما مشکل مغز  دارید؟

روز جهانــی ســکته مغزی، هفتم آبان اســت و 
خوشــبختانه جای نگرانی نــدارد و برخی از مدیران 
تصمیم گیری که ما می شناســیم اصــلا در معرض 
خطر نیســتند.  به همین دلیل اســت کــه وقتی ما از 
بعضی تصمیم ها مغزمان سوت می کشد و می رویم 
به طــرف می گوییم آقاجان! ایــن چه تصمیمی بود 
گرفتــی؟ چی توی مغزت می گذرد؟ طرف به ما نگاه 
می کند. راستش را بخواهید در بزنگاه هایی از تاریخ، 
من خیلی که عصبانی می شوم، می خواهم بروم مخ 
طرف را بریزم توی دهانش. شوخی نمی کنم. یک بار 
هم پا شــدم و رفتم که مخ طرف را پیاده کنم، منتها 
مســئله این بود که همین که من چنین فکری کرده 
بودم، خودش ثابت می کرد مغز من مشــکل دارد و 

دکتر شش ماه بستری ام کرد. 
در جست وجوی مغز:  یک بار هم می گویند در خارج 
می خواستند یک نفر را ترور کنند. تیر مستقیم هم به 
مغز طرف شــلیک می کنند. منتها طرف هیچی ا ش 
نمی شــود. می دانید چرا؟ چون گلوله هرچی گشته 
نتوانسته مغز طرف را پیدا کند.  مسئله بعدی هم که 
ذهن ما را درگیر می کند این اســت که هی می گویند 
فــرار مغزها... فرار مغزها. الان این فرار مغزها یعنی 
چی؟ یعنی اینها مغز داشــتند فــرار کردند؟ یا چون 
مغــز بودند فرار کردند؟ و یعنی مــا که فرار نکردیم 
مغز نداریم؟  حســن فرار مغزها این است که ربطی 
به کار روشــنفکری ندارد! چون هرچی مغزها بیشتر 
فرار می کنند، افراد بیشتری اعلام روشنفکری می کنند 
که این موضوع ثابت می کند فکرکردن ربطی به مغز 
ندارد و یک عمل دلی اســت.  خوشــبختانه سکته 
مغزی در چند ساعت اول قابل درمان است. البته به 
شرطی که وقتی سکته مغزی کردید، توی آمبولانس 

و وسط ترافیک بی انتها از دست نروید. 
مغز پســته: حســن دیگر ما ایرانی ها این است که 
همیشــه طالب مغز ماجرا هســتیم و از طرفی مغز 
ماجراها همیشــه یا  گران یا برای ما ممنوع است (از 
لحاظ پزشکی)؛ مثلا مغز پسته،گردو و مغز اصلاحات 

یا در دسترس نیستند یا برای ما معذوریت دارند. 
حکایــت مغــزی: یک حکایــت قدیمی هــم بود 
که دونفــر به هم می رســند و اولی می گوید شــما 
برای چــه می جنگید؟ نفر دوم می گویــد برای پول. 
شــما برای چه می جنگید؟ نفــر اول هم یک چیزی 
می گوید کــه مــا کاری نداریم چی گفتــه. نفر دوم 
جواب می دهد: دقیقــا! هرکدام از ما برای چیزی که 
نداریم می جنگیم!  حالا حکایت ماست که ما هر روز 
می رویم کله پاچه ای و مغز می زنیم و با دوســتانمان 
قرار می گذاریم و می رویم کله پاچه ای و مغز می زنیم 
و صبح های زود از خواب بیدار می شــویم و می رویم 
کله پاچه ای مغز می زنیم. شما را نمی دانیم، اما حتما 

نشانه یا حکمتی توی این مصرف زیاد مغز هست. 
مغز کاربــردی: خود مــا وقتی بچــه بودیم، اهل 
مغزبه مغــز بودیم؛ یعنی قبــل از امتحان می گفتیم 
یکی دیگر از مغزش کار می کشید، ما هم سر امتحان 
مغزبه مغز می کردیم و جواب هــا را از مغز او بیرون 

می کشیدیم و توی برگه خودمان می نوشتیم. 
معاینه مغزی: یک بار هم ما رفتیم دکتر تا نوار مغز 
بگیریم، نیم ساعت اولش خالی بود و بعد، فقط یک 

آهنگ ناجور روش ضبط  شده بود. 
حرف درشــت: توصیه ما هم این اســت که زندگی 
واقعا ارزشش را ندارد و نباید خیلی به مغزمان فشار 

بیاوریم و همین که لایک کنیم کافی است. 

حرف درشت

مراسم بزرگداشت رضا رستمي 

حالا دیگر از یك ســال هم گذشــته اســت؛ رفتن  �
دوســت قدیمي را مي گویم؛ دوستي که در سال هاي 
مختلــف و در لحظه هــاي مختلف همــراه بودیم. 
۲۸ مهــر ۹۵ بــود کــه «محمدرضا رســتمي» عزیز 
رفــت. خبرنگار و دوســت قدیمي. حالا قرار اســت 
براي ســالگرد او و براي گرامیداشت یادش سه شنبه، 
نهم آبان ســاعت شــش عصر در تئاتر شــهر جمع 
شــویم. مجموعه اي از عکس هاي او که این مدت در 
شبکه هاي اجتماعي منتشر شده، با همت عالي براي 
فروش در نظر گرفته شــده است. در روز تولدش قرار 
اســت دور هم جمع شــویم تا یادش را گرامي داریم 
و قرار اســت هر آنچه با همت خیریــن از فروش این 
عکس ها حاصل شــود، براي مؤسسه محك در نظر 

گرفته شود.  یاد و نامش ماندگار 

یاد

اتفاق

 بهمن کشاورز

آکادمى

چنــدی پیش کــه همــه درگیــر برنامه ریزی و 
اطلاع رســانی برای درمان ســکته مغــزی بودند، 
ناگهــان خبر آمد که طرفــداران زالو هم از فرصت 
اســتفاده کرده و می گویند بیماران را زود برســانید، 
نــه برای درمان علمــی بلکه برای درمــان با زالو! 
بحــث درباره زالو میان همــکاران ما، بحث راحت 
و شیرینی اســت. زالو در هیچ کتاب و درس نامه ای 
نیســت. شکلش هم که به غایت زشت است. همه 
می توانند با هم دوست باشــند و خوش باشند و با 
محکوم کردن زالو، طرفداری خود را از علم و دانش 
نشــان دهند؛ اما درباره آنچه بایــد زالو یا زالوهای 
مدرن خواند، داســتان بــه همین راحتی نیســت. 
زالوهای مدرن، ســیاه و بدترکیب نیستند؛ داروهایی 
هســتند مانند ســایر داروها که در جعبه هایی زیبا 
ارائه می شــوند. در یــک مورد بخصــوص کاربرد 
ندارند و کمپانــی ارائه دهنده ادعا می کند در موارد 
مختلــف کاربرد دارند؛ در ســکته مغــزی حاد، در 
دوره توانبخشــی ســکته مغزی، در عقب افتادگی 
ذهنی، در حالاتی که مغــز دچار صدمات مختلف 
شــده، در زوال عقل و... مؤثر هســتند. البته برخی 
دوستان عزیز ما که برخی از آنها در کمپین ضدزالو 
هــم فعــال بودند، بــا اتکا بــه تجارب شــخصی، 
اندیکاســیون های دیگری را هم اضافه کردند مانند 

بی حالی و افســردگی ولو در خود بیمــار یا یکی از 
همراهان! داروهایی مثل سی تی کولین، پیراستام و... 
و به تازگی داروهای دیگر. داروهایی که قیمت آنها 
در بســیاری موارد کمتر از تعرفه زالوست؛ ولی در 
یکی، دو مورد چندین  برابر گران تر هستند. وقتی که 
دارویی برای بیمار ضرورت ندارد و فقط یک ســری 
دســتورات باید داده شود، با نوشــتن نام آنها روی 
کاغذ، همه احســاس می کنند شما وظیفه خودتان 
را در نسخه نویســی انجام داده ایــد. جای خالی را 
پر می کنند؛ خواه جای خالی، کاری باشــد که شــما 
حوصلــه اش را ندارید یا آن جــای خالی مربوط به 
سیســتم بهداشــتی -  درمانی ما باشــد؛ به هرحال 
همه از این تجویز خوشــحال می شــوند. پزشــک 
چیزی نوشته، همراهان پولی داده اند، کارخانه های 
داخلی داروســازی هم با تولید یک داروی بیشــتر 
توانایی خود را ثابت کرده اند، تقاضای بازار را پاسخ 
داده اند و افــراد زیادی را ســر کار برده اند؛ چه کار 
دیگری باید می کردند؟ در ضمن اگر با میکروسکوپ 
تمام مقالات پزشــکی دنیــا را بگردیــد، لابد یکی، 
دو مقاله بــه نفع این داروها نیز پیدا خواهد شــد. 
زالوهای مدرن فقط یک شــباهت کوچک به زالوی 
ســیاه قدیمی خودمــان دارند و آن هم این اســت 
که نامشــان در هیچ کــدام از گایدلاین های درمانی 
هیچ کــدام از مجامع علمی و در هیچ درس نامه ای 
نیامده اســت؛ یعنی اســتفاده از آنها نیز مانند زالو 
حیف و میــل امکانــات و کارهای ضرور اســت؛ اما 
صحبــت درباره آنها به آن آســانی کــه درباره زالو 

صورت می گیرد، نیست!. 

زالوهاى مدرن

خیابانگردي

دور میــدان، روی جدول ها، گُله به گُلــه دانه های برنج 
اســت و خرده هــای نان. لای شــیارهای جــدول هم 
برکه های کوچــک آب. دم دمای صبح وقتی که آفتاب 
تازه می زند بیرون، دامان مادر میدان، می شود جولانگاه 
پرنــدگان. گنجشــک ها و قُمری هــا و کلاغ هــا و صدا 
می شــود فقط صدای آنها. بعد که آب پاش ها شــروع 
بــه کار می کنند، فرزندان مادر یکی یکــی از خواب ناز، 
از روی پاهای مادر ســر بلند می کنند و از لای بوته های 
نوجوان و نونهال می زنند بیرون. با تشــک و کارتن های 
خوابشــان اما. چشم مادر باز است به راهشان وقتی که 
می روند و باز اســت هروقت که بازگردند. برای همین 
ســر ظهرهــا و عصرها دوبــاره پاهای مادر می شــود 
اســتراحتگاه بعضی  دیگر از فرزنــدان. مادر این میدان 
نزدیک بیست وچندســالی می شود که همیشه هست. 
همان جا وســط میدان. روی ســکویی نزدیک به ســه 
متر. از یک سو با چشــمانی همیشه  باز و از سوی دیگر 
با شکوفه هایی همیشــه  بسته و خفته در خواب. البته 
همین چندی پیــش آمدند دورش را پارچه کشــیدند 
که یک شــب ناغافل ببرندش برای همیشــه، اما نشد. 
نتوانســتند. تندیس این میدان هویت آن است. اگرچه 
شناســنامه اش را مخدوش کــرده و بعد از مدتی کنده 

و برده باشند. 
 در شــهر تهــران کــه خیابان هایش نشــان و نامی از 
زنــان و مــادران ندارند، ایــن میدان در منطقه  ســوم 
آن گوهــر اســت؛ گوهری که به یک نقطــه  کوچک از 

شــهر اندکی هویت زنانه بخشیده اســت. در نزدیکی 
ایــن میدان چند ســالن  آرایشــی و زیبایــی زنانه، چند 
مؤسســه  آموزشــی و فرهنگی دخترانــه و چند واحد 
صنفی طلافروشــی وجــود دارد و همین طــور در بین 
تابلوهای ســاختمان پزشــکانش تعداد زیادی تابلوی 

دکتر زنان و زایمان هست. 
همــه  بانک هــای دور و اطراف این میدان شــعبه  
مادرند، همه  اغذیه  فروشی هایش آشپزخانه ها ی مادرند 
و همه  عابرانش فرزندان مــادر. این میدان و اطرافش 
به طور مشــخص از زنانگی مایه های زیــادی دارند و 
چندوقتی می شد که از مهر و عطوفت و مادرانگی هم 
چیزی کم نداشــتند. تا همیــن چندوقت پیش صدای 
لالایــی مادری که تنــگ غروب در حوالــی این میدان 
قدم می زد، تمام میــدان را پر کرده بود. صدای نازک و 
سوزداری که دست هر جوانی را که می دید می گرفت و 
گوشه ای از میدان یک دل سیر برایش لالایی می خواند. 
حــرف دیگری هم نمــی زد. فقط لالایــی می خواند و 
می رفت و حالا چندوقتی اســت که انگار برای همیشه 
رفته است. کســی از او خبری ندارد. حتی کاسب های 
دور میــدان. خــودش کــه غیــر از لالایی گفتن حرفی 
نمی زد، اما خیلی ها می گفتند پســرش را از دست داده 
و حالا هر که را که می بیند دوســت دارد برایش لالایی 
بخواند.  این روزها نمی دانم کجاســت. خیلی گشــتم 
و پرس وجو کــردم، اما پیدایش نکــردم و حالا حدس 

می زنم شاید رفته باشد دیگر میدان مادر تهران. 

میدان مادر

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

حسین ملکی

 پوریا عالمى

 مهدى عزیزى


